
 

 

 

 

1 

حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 اولیاء خدادر توصیف  یحدیثشرح 

ایثار، بکاء، ، کتمان سرّ گمنامی،ذکر خدا،  ات،خصوصیّ خدا،کامل اولیاء حدیث، شرح، : ها واژهکلید

 .اولیادیدار اشتیاق ، پایبندی به شریعت ،رکبریت احم حکمت، آزاری، بدنامی، بیسجده، 

دولابی هم دادم؛ ایشان هم  یآقا خدمت حاجست یادم ادر بیان خصوصیات اولیاء خدا که است حدیثی 

من، نقل علامات و صفات مؤ :باب علامات المؤمن و صفاته ،از بحارالانوارحدیث را خیلی خوششان آمد. 

 کنم: می

ُ:ن خاشْٰ   بِي عابْدِ اللِ قُ لْتُ لِا   لََاما  گوید: به امام صادق راوی حدیث می 1ن! مُؤْمِنِهنا   لا خاكُونا   نْ اا    عالاهِْ  اّ

را بگویم. افراد برجسته مراقب   ای جمله اوّل نکته همیندر ترسیم که مؤمن نباشیم.  عرض کردم ما می

از خودشان راضی و قانع  ،صرف یك ادّعا و لفظ کنند؛ به خودشان هستند؛ خودشان را ارزیابی می

والاّ اظهار ایمان ارزش چندان  ؛دانند که آنچه ارزشمند است، حقیقت ایمان است شوند؛ چون می نمی

هم آمده  الهدی‌مصباحآقای دولابی را رحمت کند؛ تعبیری داشتند که در کتاب  زیادی ندارد. خدا حاج

شما روی کاغذ  این لفظ سیب است. .ستا "س ی ب"فرمودند: یك موقع سیب  ایشان می است.
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ینی دارد و نه شکم فرد را سیر تی دارد؟ نه ویتامشود خورد؟ این خاصیّ بنویس سیب. این را می

کنید؛ یعنی مطالعات علمی  وقت هم سیب را توصیف می کند. هیچ! این لفظ سیب است. یك می

روید؛ باید در  ی زمین می ی کره کنید که اقسام سیب کدامند؛ هریك از اقسام سیب در کدام منطقه می

ده شود؛ این درخت چگونه نگهداری چه فصلی از سال کاشته شود؛ چگونه آبیاری شود؛ چگونه کود دا

ها  های هریك از این سیب تکنید؛ خاصیّ های دنیا را شناسایی می شود تا این سیب بروید. اقسام سیب

ها.  این حرفامثال های غذاییشان چیست و  تکنید؛ خواصّ درمانیشان چیست؛ خاصیّ را بررسی می

و  نویسید. این هم وصف شناسی می ی سیب کنید. ده جلد کتاب در زمینه مطالعات علمی مفصّلی می

 .این خود سیب است ؛خورید زنید و می وقت سیب قندك کوچکی را گاز می توصیف سیب است. امّا یك

سیر هم شکم شخص را  ،شود خورد را نمی «ب»و  «ی»و  «س»یعنی  ؛ت داردلفظ سیب خاصیّنه 

ت دارد. ده جلد کتابی که در نه وصف و صفت سیب خاصیّ ؛کند مینبرطرف هم کند، مریضی او را  مین

کند، نه ویتامینی برایت  را خوب می وت مریضیکند، نه  سی نوشتی، نه شکمت را سیر می شنا سیب

 .خاصیّت داردکه به آن گاز زدی،  بدانه سیب قندك یا گلا دارد؛ امّا آن یك

شهادتین  شخص ؛دارد که ظاهر ایمان استطور است. ایمان یك لفظ و اسم  ایمان هم همین ،حال

که آن  ایمان یك وصف هم دارد کند. این اسم و لفظ است. ظاهر اسلامی را حفظ می ؛گوید می

های مختلف، کلّی  شناسی است. در عقاید، اخلاق، عرفان، تاریخ، سیره، فقه و رشتهمطالعات اسلام

گزاری محل بر)جا ‌همین .استشته شده نومطالعات علمی صورت گرفته و تا دلتان بخواهد کتاب 

هم دارد. آن  یحقیقت و ایمانکه اینها وصف اسلام است. امّا اسلام  ؛همه کتاب وجود دارد این جلسه(

والاّ اسم مسلمانی داشتن یا اطّلاعات علمی زیادی در  ؛چیزی که خاصیّت دارد حقیقت ایمان است

اثر است، داشتن بخشد و صاحب  ی ندارد. آنچه فایده میا فایدهچندان شناسی داشتن،  ی اسلام زمینه
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فقط  ؛آیا واقعاً حقیقت ایمان را هم داریم یا نه یمببین حسّاس باشد؛ خود ایمان است. لذا فرد باید

 به قول سنایی: از مسلمانی بر ما باقی مانده است!اسمی 

  !مســلمانی ! مسـلمانان، مسـلمانان، مسـلمانی

                    

 !پشیمانــی  !دینـان پشـیمانی  از این آیین بی 

 

 مسلمانی کنون اسمی است بر عرفی و عـاداتی 

          

 ؟!دریغا کـو مسـلمانـی ؟دریـغا کو مسـلمانی 

 

 دیــنان  برون شـد آفتاب دیـن، برآمـد روز بی

 

 ـ    ؟!و آن اسـلام سـلمانی   دردا وکجا شـد درد ب

 

 دون یکه بهر دام مشت !شهیپ مرد سخن یتو ا

 

 بماندستی بـه نیـروی سـخندانی    ز دین حقّ 

 

متعال  پذیرد. خدای وقت فرد اسم و لفظ اسلام و ایمان را دارد که خاصیّتی ندارد؛ خدا هم نمی یك

با اّن  کنیم؛  صرف ادّعا، چیزی را قبول نمی ما به بارها در قرآن فرموده َِ راكُوا اانْ اسُ ااحا ا وا ي اقُوُّوا آمان  اانْ يُ ت ْ

شود و  از آنان پذیرفته می ،صرف اینکه گفتند ما ایمان آوردیم کنند به  مردم گمان می 2 نهُمْ ل يُ فْت انُونا 

 حجرات نیز ی این تصوّر غلطی است؛ ادّعای ایمان پذیرفته نیست. در سوره شوند؟ دیگر امتحان نمی

  يمانُ فيسْلامْنا وا اّم ا يادْخُلِ الِ اا تُ ؤْمِنُوا وا ّكِنْ قُوُّوا  اّمْ فرمود به آنها بگو: سپس  :اابُ آمان  عْر قااّتِ الْا  :فرمود

ينا آمانُوا ِّما ي ُّهاا الَذِ اا يا ندارد. فرمود:  یآثار، ارزشبدون حرف و ادّعای بدون واقعیّت، بدون عمل و  3. قُ لُوبِكُم

بُ را  ؛ ت اقُوُّونا ما ل ت افْعالُونا  : نْ ت اقُوُّوا ما ل ت افْعالُونا اا  ماقْتاً عِنْدا اللِ كا
چرا چیزی را که عمل  !ای مؤمنان 4

کنید که اهل عمل به آن  کنید؟ خشم خدا بالا گرفت از اینکه چیزی را ادّعا می ادّعا می کنید، نمی

                                            

 .2ي  ي عنكبوت، آيه .  سوره2

ايد؛ لیكن بگويید اسلام آورديم؛ و هنوز  نشینان گفتند ايمان آورديم. بگو ايمان نیاورده برخی از باديه .16ي  ي حجرات، آيه .  سوره1

 ايمان داخل نشده است.هاي شما  در دل

 .1و 2 هاي يهي صف، آ .  سوره6
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یم واقعاً ما مؤمن هستخاطر داشته باشد، حسّاس باشد که آیا  ی اینکه فرد نگران باشد، دغدغه !نیستید

ی خاطر خوبی است؛ نشان  این خودش دغدغه !؟زنیم گول میکنیم و  خودمان را مشغول میداریم یا 

گونه  اینداشته است، از  دهد کسی که این روایت را بیان کرده و این گفتگو را با امام صادق می

 اشخاص حسّاس بوده که بیخود با ادّعا خودش را گول نزده است. 

حضرت فرمودند: ؟  قالا وا ِّما ذاكا ترسیم که مؤمن نباشیم.  ما می :ل خاكُونا مُؤْمِنِهنا   نْ اا خاشْٰ    :ض کردعر

ِّكا یی در شما ایجاد شده است؟  چرا چنین نگرانیآخر برای چه؟  خُوهُ اا خ ا ل خاجِدُ فِهنا مانْ ياكُونُ اا ف اقُلْتُ وا ذ 

مِِ  وا  هُ آث ارا مِنْ دِرْها ينارا وا اّدِّ  عِنْدا خا مِنْ دِينارهِِ وا خاجِدُ اّدِّ ناُ  مُوالةُ اا رْهاما آث ارا عِنْدا نانا وا ب اه ْ خٍ قادْ جاماعا ب اه ْ

ّْمُؤْمِنِهاا  یابیم که برادر و خواهر  : عرض کردم: علّت این است که ما بین خودمان کسی را نمینا مِهراِ

داشته باشد؛ بلکه  انپول و ثروت، مال و دارایی، زر و سیم و درهم و دینار رجح برایمانیش نزد او 

یابیم که درهم و دینار، پول و ثروت، سکّه و اسکناس نزد  برعکس افراد زیادی را در جمع خودمان می

 بین ما و آنها این برادری و خواهری را که ولایت امیرالمؤمنین یی آنها بر برادر و خواهر ایمانی

‌ایجاد کرده، ترجیح دارد. 

فهمد مؤمن است یا نه،  هایی که انسان می یعنی یکی از معیارها و محك ؛ی مهمّی است این هم نکته

، پست و مقام آن، نام و زر و سیم آنو و کامل باشد، دنیا همین است. اگر شخص، مؤمن حقیقی 

اوست   برادر و خواهر ایمانیمال ارزش است. ارزش،  ها در نظر او بیی این ، همهلذّت و شهوتش شهرت و 

 دهد، ایمانش ناقص و ضعیف است. می و کسی که پول و ثروت را بر برادر و خواهر ایمانی خود ترجیح

ت  اِ كُمْ مُؤْمِنُونا وا ّ كِنْ ل تُكْمِلُونا خلَ اِ  قالا كاام  فرمودند:  امّا امام صادق ر طو ایننه! : اياشْرُجا قاائِمُن    يماخاكُمْ حا

ی کمال خویش نخواهد  درجه ولکن ایمان شما به ؛مؤمن هستید نیست که شما اصلاً مؤمن نباشید؛

 رسید، تا آن زمان شما به کمال ایمانی نمی بیت ظهور و قیام کند.که قائم ما اهل زمانیرسید، مگر 

ا  شوید. عیار نمی یعنی یك مؤمن تمام ها عُ اللُ فاعِنْدا امِلِهحْامماكُمْ ف اتا اا  ياجْما زمان ظهور ر : و دنا كُوخوُنا مُؤْمِنِهنا كا
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موقع شما  آن رسد. شود و به کمال خودش می کز میهای شما متمر ها و عقل اندیشه ارواحنافداه امام عصر

 مؤمنان کاملی خواهید بود.

رْتُمُ الا اا  لِاّهِْ  وا ا اللُ ذاً اّراف اعانا اِ امِلُونا مُؤْمِنُونا كا رْضِ وا اّوْ اّمْ ياكُنْ فِي الا  :ندسپس حضرت فرمود  رْتُمُ اا وا رْضا خْكا خْكا

لََم زمانی نیست که مؤمن کاملی در روی زمین وجود نداشته باشد. اگر مؤمنان  امّا بدانید هیچ ناءا اّ

رد؛ یعنی ما بُ وی خودش بالا میس بیت را بهمتعال ما اهل یخدا، نبودند در بین مردمار عی و تمامکامل 

و  ؛نه زمینی ،دیدید دیگر شما نه آسمانی می ریخت؛ م میرد و نظام این عالم به هبُ را از این عالم می

ي بهِادِهِ  بالْ شد.  ها واژگونه می زندگی َِ خْها كُلِّها اا فِي رْضِ فِي الا  نلَ اِ وا الَذِي خ افْ هُمْ طْرافِها مُؤْمِنِهنا ما قادْرُ اّدُّ عِنْدا

ن امام  قسم به کسی که جان منِ نباشد. که مؤمن کاملی بین بشر نیست گونه ه! اینن ناحا ب اعُوضاةٍ ت اعْدِلُ جا

صادق در دست اوست، همواره در روی زمین، در اطراف زمین، در گوشه و کنار زمین مؤمنان کاملی 

ز مقامات دنیا، ، نه یکی ای ثروت آن دنیا، همهنه بخشی از ثروت  ،کنند که ارزش کلّ دنیا زندگی می

ر هم قد نایمعادل ارزش یك بال مگس نیست؛ یعنی  نزد آنها رفته هم رویتمام دنیا  ،ی مقامات آن همه

نلَ اا وا اّوْ : ندفرمودسپس  !قسم بزرگی است برای دنیا ارزش قائل نیستند. حضرت قسم جلاله خوردند؛

خْها بِجامهعِ ما فهِ  باةٌ حامْرآءُ عال ها وا اّدُّ دِهِ اا عُنُقِ     عالاهْها ذاها ءٍ كانا عال    ىُّ شا ْ اا مْ ثمُلَ ساقاطا عانْ عُنُقِِ  ما شاعارا بِها حا

ست، یعنی کلّ دنیا هکه در آن ی چیزی  گر دنیا با همها نءٍ ساقاطا مِنْها ِّهاواخِها عالاهْهِمْ   ىُّ شا ْ اا عُنُقِِ  وا ل 

 !همه دنیا روی هم رفته !طلای ناب ؛قیمتی است که طلای بسیار گران ؛شود رفته، طلای سرخ هم روی

همه را بدهند و معادلش طلای سرخ بگیرند و با این طلای سرخ گردنبندی درست کنند و این 

مؤمنان کامل اصلاً این گردنبند به گردن مؤمنان کامل باشد و سپس از گردن آنها باز شود و بیفتد، 

ارزشی دنیا  بیخاطر  به ؛که چه چیزی به گردنشان بود یا چه چیزی از گردنشان افتادشوند  متوجّه نمی

  .گونه است من کامل اینؤم ارزش است! قدر دنیا برایشان بی این .ِّهاواخِها عالاهْهِمْ  ؛در نظر آنها
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ُٰهُ   بین مردم مخفی است؛زندگیشان ها هستند،  مانی ز مؤمنان کامل که در همهاین  نمْ ف اهُمُ اّْشافِيُّ عاهْ

پوشانند؛ رند هستند؛ خودشان را  حقیقت مقامات خود را میآنها  امّا ؛بینند نه اینکه مردم آنها را نمی

امّا  کنند؛ من و شما نشست و برخاست می نشینند، با کنار من و شما می دهند. بین خلق لو نمی

ُٰهُمْ. ف اهُمُ اّْشافِيُّ ؛ حقیقت زندگی آنها برای مردم مکشوف نیست  عاهْ

هر چند  د که شناخته شوند.مانن جا نمی یك جا نیست؛هم یك سرزمین اقامت ایشان :ارهُُمْ مُنْتاقِلاةُ دِيّْ اا  

روند تا  ز سرزمینی به سرزمین دیگر میا نرْضٍ اا     ّاِ رْضٍ اا مِنْ  ؛کنند ای از دنیا زندگی می گوشه صباحی

 لو نروند که چه کسی هستند. ؛شناخته نشوند

-اهل شکم نه است؛گیرند گرس هایی که می دائماً از روزه های ایشان کمش :ا:ِ مِهصاةُ بطُُوخُ هُمْ مِنا اّصِّهّْشا اا 

چون یکی از  ؛افراد پرخوری نیستند جویی از راه طعام و غذا نیستند؛ تاهل لذّ چرانی نیستند؛

رسیدن شرط پنج چیز را آشنایید؛ این شعر با  همین است. ،رساند چیزهایی که انسان را به کمال می

 :است به کمال بیان کرده

بـه   یصمت و جـو  و سهـههر و خلـوت و ذکـر    

               مدام           

 ناتـمامـان جـهـان را کـند ایـن پـنـج تـمـام 

شخص ورّاج و پرگو نباشد، اهل پرحرفی  ؛ یعنی سکوت، کم حرف زدن؛صمت استمورد آن،  ناوّلی

 نباشد. گفت:

ــو  ــم گـ ــون دُرّ   یکـ ــوی چـ ــده گـ  و گزیـ

      

ــا   ـــدكز تـ ــر  انـ ـــود پـ ـــهان شـ ــو جـ  تـ

 

چران و اینکه انسان شکم :ا:ِ اّصِّه ّْشامِهصاةُ بُطُوخُ هُمْ مِنا اا  است؛ خوردن و گرسنگی یعنی کم ،دومی جو 

 اهل پرخوری نباشد. گفت:

 انــــــــدرون از طعــــــــام خــــــــالی دار          

      

ــا در     ــی  اوتـــ ــت بینـــ ــور معرفـــ  نـــ

 

 ها بیدار بودن.  داری، شبیعنی بیدارخوابی، شب زنده است؛ سوم سهر
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گاهی برای خودش خلوت و تنهایی تهیّه  ی عمرش را قاطی مردم نباشد؛ ص همهیعنی شخهم خلوت 

هم کم در جمع است؛ خلوت خفتن  کماست؛ سهر خوردن  کماست؛ جو  گفتن  کمببیند. پس صمت 

 است. ذکری به مدام یعنی دائماً یاد خدا بودن؛ دل انسان دائماً به یاد خدا باشد.بودن 

بـه   یصمت و جـو  و سـهر و خلـوت و ذکـر    

 مدام     

 ناتـمامـان جـهـان را کـند ایـن پـنـج تـمـام 

 

 رساند. انسان را به کمال میچیز این پنج 

اید؛ فردی برد. در کوهنوردی دیده زود هم نفسش می رود، که تند میشخصی ای را هم بگوییم؛  نکته

 تواند بالا برود. گفت:  نمیدیگر برد و  رود، نفسش می که شیب اوّل کوه را تند می

 درهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رو

 

 رهـرو آن اسـت کـه آهستـه و پیوستــه رود   

 

گفتن، نگفتند  گفتند کم .خفتن، نگفتند اصلاً نخواب گفتند کمخوردن، نگفتند اصلاً نخور.  کمگفتند 

، زیادی به خودشان فشار زنند خواهند زود به نتیجه برسند، هول می ها می اصلاً حرف نزن. بعضی

عادل و رسند. نه، باید حدّ مت وقت نمی افتند و هیچ شوند و می دو روز بعد هم مریض می آورند؛ می

جو ، صمت و  ،گفتمهمانطور که بنابراین، منطقی را رعایت کرد و بیش از حد به خود فشار نیاورد. 

به این معنی نیست که اصلاً  ؛پرخواب نبودن استو چران نبودن، ورّاج نبودن شکمسهر، معنایش 

مِهاا بنابراین، اصلاً نخوابید، اصلاً حرف نزنید. نخورید، هایی که  از شدّت روزه نا:ِ مِنا اّصِّه صاةُ بطُُوخُ هُمْ ّْشا

 اند. هایشان خالی است و همواره گرسنه گیرند، معده می

بْ لاةُ شِف بِهحِ اّذُّ َْ است. حضرت   خورده ثر زیاد تسبیح گفتن خشکیده و تركهای اینها در ا لب: اهُهُمْ مِنا اّتلَ

  کنند تا آنها را بشناسیم. بیان میعلامات مؤمنان کامل را 

از شدّت گریه در فراق خدا، از خوف خدا، نور چشمشان کاهش پیدا کرده و  ناءِ عُمْشُ اّْعُهُونِ مِنا اّْبُكّْ اا 

 ضعیف شده است.
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لََهارِ  ّصُّفْرُ اّْوُجُوهِ اا   ی آنها رنگ چهره ،داریند به شب زندهکه مقیّدبرای این از شدّت بیدارخوابی، ن مِنا اّ

ِّكا سِهمبه زردی گراییده است.  اّزلَبوُرِ وا خْجِهلِ اّهُمْ وا فِي اّت لَوْرااةِ وا اّْفُرْقاانِ وا  فِي الِ ضاراباُ  اللُ  اهُمْ ماثاامً فاذ 

و صحف  اوودهمین سیمای آنهاست که خدا در انجیل و تورات و قرآن و زبور د : وی  اّصُّحُفِ الُْْوّ

َُّجُودِ ذ  اا  اهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ سِهم» الا واصافاهُمْ فاق مثال زده است. ابراهیم ت لَوْراةِ وا ِّكا ماث الُهُمْ فِي اّثارِ اّ

: در چهره و سیمای آنها آثار سجده در هفرمود ووصف کرده  متعال آنها را خدای 5«خْجِهلِ ماث الُهُمْ فِي الِ 

یعنی آثار بندگی خدا، افتادگی، خشو ، خضو  و فروتنی در پیشگاه خدا در  نمودار است؛ پیشگاه حقّ

متعال در تورات و انجیل در مورد اینها زده شود و این مثلی است که خدای  ی اینها دیده می چهره

رِ اّللَهْلِ بِذ   عان   فرمودند:  است. بعد از این آیه امام صادق مقصود خدا از  : ِّكا صُفْراةا وُجُوهِهِمْ مِنْ ساها

َُّجُودِ اا هماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ سِ  :گویداینکه می همین به زردی گراییدن رنگ چهره اینهاست در اثر  ،ثارِ اّ

 هایشان. داری زنده شب

رِ خْوانِ فِي حهُمُ اّْب اراراةُ باِلِ  َْ رِ وا اّْهُ َْ و  برّ، اهل ال تنگدستی و گشایش، سختی و رفاهینها در ح: االِ اّْعُ

هِمْ فِي حاا     ّْمُؤْثِرُونا عالاا هستند.  نیکی به برادران ایمانی خود َِ رِ خْ فُ َْ در حال تنگدستی و مضیقه  و نالِ اّْعُ

ِّكا كاذ   .کنند نها ایثار میآو در حقّ دارند  ت هم برادران ایمانیشان را بر خودشان مقدّم میو محرومیّ

ئِكا هُمُ اّْمُفْلِحُونا   يُ ؤْثِرُونا عال   وا »الا واصافاهُمُ الُل فاق ِ  فاأُوّ َِ هِمْ وا اّوْ كانا بِهِمْ خاصاصاةٌ وا مانْ يوُقا شُحلَ خ افْ َِ  :6«أاخْ فُ

  گونه وصف کرده مؤمنان کامل را ایناین عال مت خدایفرمودند:  ؛این آیه را خواندند عد امام صادقب

در حقّ  شدّت به آن نیازمندند،چیزی را که خودشان بهدارند و  که آنها دیگران را بر خودشان مقدّم می

د، نشو در وجود خودد و مانع از بخل نرا کنار بگذار انکه بخل خودش و کسانی کنند؛ ر میایثادیگران 

                                            

 .22ي  ي فتح، آيه . سوره5

 .2ي  ي حشر، آيه . سوره4
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لاحُوانفرمودند:  از این آیه امام صادقعد بمفلحان و رستگارانند. این افراد  به قسم  فازُوا وا الِل وا ااف ْ

ایمانی در عسر و یسر و ایثار و خواهران در حقّ برادران ]نیکی[ این مؤمنان کامل با این صفت  !خدا

  .ندا هرسیدو به هدف و به فلاح ه رستگار شد ،کردن در حقّ آنها

نْ راأاوْا اِ وا  .دارند کنند و گرامی می او را احترام می ،گر مؤمنی را ببینند: اكْرامُوهُ اا  وْا مُؤْمِناً راأا نْ اِ بعد فرمودند: 

 کنند. گیرند و با او همنشینی و همراهی نمی از او فاصله می ،ینندبا اگر منافقی را بمّ: اافِقاً هاجارُوهمُن

پوشاند، زمین را  نگامی که تاریکی شب آنها را می: هاداً اّتُّرابا وِس فِراشاً وا رْضا اللِ اا ن لَهُمُ اّللَهْلُ اتلَشاذُوا ا جا ذاِ  

تشك خوشخواب و  ویکه رکنند؛ یعنی اهل این کای خودشان اختیار میبستر و خاك را بالین و متّ

 گفت: طلب نیستند. نیستند؛ رفاه د،چنانی بخوابن ای آنپر قو و متّکتشك 

ــازپروردِ ــت            نـ ــه دوسـ ــرد راه بـ ــنعّم نبـ  تـ

 

ــیوه    ــقی ش ــلا  عاش ــدان ب ــد  ی رن ــش باش  ک

 

خوابند. بد نیست ما  رسد، روی زمین خاك می اهل نازپروردگی نیستند؛ شب که فرا میچندان لاصه خ

چند شبی را  ،خوابیم ها روی زمین بخوابیم. حالا روی خاك هم نمی هم تمرین کنیم و بعضی وقت

بالأخره که آخرش قرار است ما  .کمی عادت کنیم نخوابیم؛امثال آن و تختخواب و روی رختخواب 

گوید که  صفات اولیای کامل خدا را میدارد از حالا تمرین کنیم تا عادت کنیم.  ؛روی خاك بخوابیم

 کنند. اك را بالین خود اختیار میزمین را بستر و خ

لُوا بِجِب وا  قْب ا اینها با  ،شود شب که می :رمودف .ارِ اكِ رقِاابِهِمْ مِنا اّن  رابِّهِمْ فِي فاك ّ   اِ  ي اتاضارلَعُونا رْضا اهِهِمُ الا اسْت ا

در پیشگاه خدا به خاك  کنند؛ سجده می آورند؛ یعنی روی زمین هایشان رو به زمین می پیشانی

های خود از اسارت آتش دوزخ و آتش غضب خدا، آتش حرمان،  افتند و برای رها شدن گردن می

 کنند. تضرّ  میدر پیشگاه الهی  ،هجران و دوری از خداوند متعال

همان افرادی که دیشب آن  ،ودش مّا صبح که میا نصاابِعِ اّهْهِمْ باِلا اِ ارُ اسِ ل يُٰلاطُوا باِّن  صْباحُوا اخْت ا اا ذا اِ فا  

 شوند؛ قاطی مردم می ،های عجیب را داشتند مناجات آن و نیازهاو رازو ها عبادتآن خلوت عارفانه، 
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او ولیّ کامل خداست؛ قطب  نما نیستند. طوری نیست که بگویند طوری که انگشت ؛عین خود مردم

اصلاً کسی آنها را  هستند؛ طوری نیست. قاطی مردم د بزرگ است. اصلاً اینمرش اعظم است؛

یعنی خودش را لو  رند !نیعنی همی ،گوید رندی که حافظ در شعرهایش می !رندند؛ شناسد نمی

ارُ  ؛شود قاطی خلق می دهد؛ نمی نما شود که مردم بگویند  طوری نیست که انگشت نابِعِ صاّهْهِمْ باِلا اِ ل يُٰ

ها  گویند و معلوم هم نیست چقدر از این گفتن میاید که از اولیاء خداست. دیدهعارف است؛ ایشان 

 درست باشد. 

فرادی نیستند که ا ناءا طِهباً وا طاهُوراً وا اتلَشاذُوا اّْم قاطی مردمند. افتند؛ ها راه می در جادّه : ت اناكلَبُوا اّطُّرُقا 

آب را  بزنند؛یزها را بخرند و به خودشان طور چ فلان ادکلن پاریسی و فلان عطر فرانسوی و از این

 دهند. سبب پاکی و خوشبویی خودشان قرار می

عُوباةٌ وا اا   َُهُمْ مات ْ هُمْ فِي ر اا خْ فُ ةِ بْداخُ هُمْ ماكْدُوداةٌ وا اّن اسُ مِن ْ ؛ ن در رنج و تعب استهای آنها از دستشا فس؛ ناحا

هایشان در  بدنو نفسشان از دستشان در تعب است  .نی کندگذارند نفسشان خوشگذرا یعنی نمی

کنند؛  آزار نیستند؛ حقّ مردم را غصب نمی مردم از دست آنها راحتند؛ مردمدر مقابل، امّا  ؛سختی است

 دهند. آزار به مردم نمی شکنند؛ دل مردم را نمی

لْقِ ف اهُمْ عِنْدا اّن اسِ شِر   مش را گویی؟ اصلاً اس را میفلانی  !در نزد مردم از بدترین خلایقندآنها : ارُ اّْشا

ف اهُمْ عِنْدا اّن اسِ شِرارُ  !ستاولیاء بزرگ خدااو از  !پناه بر خداکه  درحالی. استانسان فاسد و ...  نیاور!

لْقِ.  دانید یعنی چه؛ یعنی اهل  یناس که م آیند. شمار می جزو بدترین خلق به در خزد خاسآخها اّْشا

ت اینکه به مردم علّ است. یادشان رفته معنوی در زندگی افرادی که خدا و حقایق یعنی  نسیان؛

لْقِ ند. ا هچون حقایق معنوی را فراموش کرد ،همین است ،گویند ناس می در آنها : ف اهُمْ عِنْدا اّن اسِ شِرارُ اّْشا

لْقِ وا عِنْدا الِل خِه .آیند شمار می نزد مردم جزو بدترین خلق به برای ا نزد خدا از بهترین خلایقند. مّ: ا ارُ اّْشا

اء خداست یا وقتی گفتند فلانی از اولی های مردم خیلی قابل اعتنا نیست؛ فتعریگفتم  همین است که
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چنانی  اعتبار آن  یكهیچ .است و نه تکذیبشان دردخور بهخیلی تعریف مردم نه  فلانی انسان بدی است.

 .ندارد

قُوااِ  ثوُا اّمْ يُصادلَ اولیاء کامل خدا طوری هستند که اگر سخنی برای مردم بگویند، یك نفر پیدا   ننْ حادلَ

همه با  کند؛ کس آنها را تأیید نمی ! هیچدهای خدا چقدر غریبن نها را تصدیق کند. بندهآشود که  نمی

 کنند. ایشان مخالفت می

دهد یا هیچ  نها نمیآازدواج با کس تن به  اگر به خواستگاری بروند هیچ ننْ خاطابُوا اّمْ يُ زاولَجُوااِ وا  

این  !؟همسر او شوم کهد این هم شد شوهر گوین می شود که به اینها دختر بدهد. ر نمیای حاض خانواده

در بین خلق ی خدا هستند؛ امّا ببینید  اولیاء برجسته !؟اد که ما دخترمان را به او بدهیمشد دام

 اند! چگونه

گویند فرد گمنامی  شناسد. می گر در جمع حاضر باشند، اصلاً کسی آنها را نمیا ننْ شاهِدُوا اّمْ يُ عْرافُوااِ وا 

کسی وجود آنها را احساس  ،اگر حاضر باشند .کند بود و نبودشان فرق نمی در بین جمع است.

د که کن اس نمیامروز جلسه نیامده باشند، احدی احس ،اگر غایب باشند و :ابوُا اّمْ يُ فْقادُوانْ غاِ وا کند.  نمی

در  !قدر رندند شود؛ این حساس نمیبود و نبودشان ا گردد.نمی کسی دنبال آنها جای آنها خالی است.

 جمع گم هستند. 

 الهـــی بـــه آنـــان کـــه در تـــو گمنـــد            

 

ــده   ــان از دل و دیــــ ــد نهــــ  ی مردمنــــ

 

کسی وجودشان را احساس  ،وقتی هستند مردمند. ی نهان از دل و دیدهاند؛  گونه ولیاء خدا اینا

 .کند کسی نبودشان را احساس نمی ،وقتی نیستند ؛کند نمی

جُوخاةٌ اا متعال است.  هایشان ترسان و هراسان از خدای دل: قُ لُوبُ هُمْ خائفِاةٌ واجِلاةٌ مِنا اللِ  َْ ناتُ هُمْ ما َِ   های زبان: ّْ

 جاری کنند و بگویند.  ،آمد ایشان در کامشان زندانی است؛ یعنی رها نیست که هرچه به زبان
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رِّ اللوا صُ  َِ هایشان  سینه هایی برای اسرار الهی است؛ و ظرف ها هایشان گنجینه ینه: س دُورهُُمْ وِعاءٌ ِّ

گر کسی را پیدا کنند که اهل باشد، اهلیّت ا ناّهِْ  خ ابْذاً اِ وهُ خ اباذُ  هْامً اا نْ واجادُوا اُّ  اِ  ی سرّ الهی است. خانه

شان را گنجینه آنها قرار داده، ‌د، از اسرار الهی که خداوند به آنها آگاهشان کرده و سینهداشته باش

 گویند که نتواند هضم کند؛ رم کند و برود؛ را نمی گویند. یك مرتبه هم همه ذرّه ذرّه به او میمخفیانه، 

نْ اّمْ ياجِدُوا اُّ  اِ وا کنند.  اصلاً تحمّل نمی ،پرده را بالا بزنیاگر  گونه هستند؛ اوقات افراد اینچون گاهی 

ناتِهِمْ اا     ّْقاوْا عالاا  هْامً اا  َِ چه  د،اگر کسی را که اهلیّت داشته باشد پیدا نکردن امّا ناغاهلَبُوا مافاتهِحاه الً قْفاا ّْ

 نغاهلَبُوا مافاتهِحاها کنند که پیدا نشود؛ کلید آن قفل را هم گم می زنند؛ ی میهایشان قفل به زبانکنند؟  می

 دوزند. گفت:  زنند؛ می هایشان را هم کوك می بل :وكِْهاةً اا فْواهِهِمْ اا     وا جاعالُوا عالکنند.  آن را مخفی می

ــقّ  ــرار حـــ ــه را اســـ ــد         آن کـــ  آموختنـــ

                    

 مهــــر کردنـــــد و دهــــانش دوختنـــــد   

 

ــقّ  ــرّ حـــ ــوختن           ســـ ــزد آمـــ  آن را ســـ

          

 کـــــز تکـــــلّم لـــــب توانـــــد دوخــــتن 

 

 دهند. ای هم بروز نمی آنها هست و ذرّه ی این اسرار در سینه ،اگر کسی را اهل پیدا نکنند

ل ها.  های سنگی کوه تر از صخره سخت : بسیار محکم، سخت و استوارند؛الِ صْلابُ مِنا اّْجِباا صُللَبٌ صِامبٌ  

هُمْ شايْ  ای از ایمان آنها را رسد ذرّهکسی زورش نمییعنی ند؛ کَ از آنها شود سر سوزنی نمی: ءٌ  يُ نْحاتُ مِن ْ

 !قدر در راه ایمان مستحکم هستند ند و کم کند؛ اینبکَ

وجودشان معدن  های حکمت هستند؛ و معدن  علم الهیداران  اینها خزینه: انُ اّْعِلْمِ وا ماعْدِنُ اّْحِكْماةِ خُز   

  حکمت است.

ُّٰهاداءِ وا اّص اِّحِهنا وا تُ ب ا  يقِهنا وا اّ اینها تابعان و پیروان راستین پیامبران و صدّیقان و  : وعُ اّنلَبِهِّهنا وا اّصِّدِّ

 شاهدان و صالحان هستند.
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بُ هُمُ اّْمُناافِقُ خُرْساً عُمْهاً بُ لْهاً وا ما باِّْقاوِْ: مِنْ خاراسٍ وا ل عامً  وا ل ب الا ٍ كْهاا   اَ ا افرادی بسیار تیز و ینها ناسٌ ياحْ

گ و لالند، حرف دانند که اوّلاً گن آنها را افرادی می انامّا منافق و تیزفهمند؛ بسیار کیّس دقیق هستند؛

فهمند، از  لهند، ابلهند، چیزی نمیثالثاً بُ ؛بینند نمیرا چیز  هیچاصلاً  د،ثانیاً کورن بلد نیستند بزنند؛

منافقین اولیاء خدا را  ی باغ نیستند و ... .تو ،افتد دوزاریشان نمی ،حالیشان نیست ؛مرحله پرتند

را هایی  خوانند؛ یك کلمه از حرف های آنها نمی بینند با معیار کنند؛ چرا؟ چون می گونه ارزیابی می این

از . گویند اینها گنگند، لالند، حرف زدن بلد نیستند میلذا  ؛زنند اولیاء خدا نمی ،زنند که اهل دنیا می

مال دنیا، کنند؛  نگاه نمیبه آنها اصلاً اولیاء خدا چیزهایی که اهل دنیا را خیره کرده است، ، دیگر طرف

منافقین لذا  اندازند؛ ی چشمی هم به آنها نمی هاصلاً گوشثروت دنیا، شهرت دنیا، شهوت دنیا؛ 

ببینید چگونه از  لهند؛بُها ند اینگوی بینند. می به این ارزشمندی را نمی های چیز نها کورند؛گویند ای می

گونه  منافقین، اولیای خدا را این عجب آدم ابلهی بود! ؟!شهوت و لذّت گذشتاین پول، این این مقام، 

گویند  : مردم میي اقُولُ اّقادْ خُوِّطُوا وا ی متّقین فرمودند:  در خطبه امیرالمؤمنین کنند. ارزیابی می

اطی است. حضرت خیلی هایشان ق گویند سیم می یعنی مخلوط شد؛ واطُولِخُ ند؛ا هاینها قاطی کرد

ااّطاهُمْ  :فرمودند ؛ندا هدر ادامه هم نفرمودند که قاطی نکرد قشنگ فرمودند. آنها   7نمْرٌ عاظِهمٌ اا وا اّقادْ خا

امر عظیمی سبب شده است که اینها قاطی  گویید؛ میولی نه قاطی کردنی که شما  ند،ا هقاطی کرد

هم  لذا امام صادق بردن به حقایق اخروی.کنند؛ یعنی عشق الهی، توجّه به خدا و اولیاء خدا و پی

نه کور  د،این قوم، این اولیاء کامل خدا نه گنگ هستن نا باِّْقاوِْ: مِنْ خاراسٍ وا ل عامً  وا ل ب الا ٍ وا مفرمودند: 

 ه.هستند، نه ابل

                                            

 .106ص ، البلاغه . سیّدرضی، نهج1
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کیّس و بسیار تیزفهم و فصیحند. اگر قرار اینها آینه هر ناءُ تْقِهاا كْهاسٌ فُصاحاءُ عُلاماءُ حُلاماءُ حُكاماءُ لا خ لَهُمْ ا اِ  

شود، عالم و آگاهند، حلیم و بردبارند،  تر از آنها پیدا نمی باشد صحبت کنند، سخنورتر و شیواسخن

ةُ اللِ  ؛نیکوکار و اهل برّ هستندزگارند، حکیم و اهل معرفتند، متّقی و پرهی اینها از برگزیدگان  نب اراراةٌ صافْوا

هاةُ ِّل   اا  خدای متعال هستند. ْٰ هُمُ اّْشا ت ا چیزی که اینها را به سکوت واداشته، ناتوانی آنها در سخن  ن ِ سْكا

هُمْ اا وا است.   گونه ساکت کرده نیست، خشیّت و ترس از خدا اینها را این وْفاً مِنا اللِ ّْ اا عْهات ْ ناتُ هُمْ خا  : و َِ

رِّهِ هایشان را از کار انداخته است.  متعال زبانخوف از خدای  َِ وشاندن اسرار الهی سبب شده پ :وا كِتْماخاً ِّ

 که اینها زبانشان از کار بیفتد.

تِهِمْ مُج    ّاِ وا شاوْقاهْ بعد حضرت فرمودند:  اَ اداثاتِهِ  ااّ امام صادق مشتاق همنشینی و  قدر منِ: چمْ وا مُحا

مشتاق دیدار اینها هستند! خیلی بزرگ و ببینید امام صادق !صحبتی با این اولیاء خدا هستم هم

 ارزشمند است! 

ــدا               ــا خـ ــینی بـ ــد همنشـ ــه خواهـ ــر کـ  هـ

                    

 گــــــو نشیــــــند در حضــــــور اولــــــیا 

 

ــا  ــور اولیـــ ــاعت در حضـــ ــك دو ســـ  یـــ

          

ــت    ــال طاعـ ــد سـ ــر از صـ ــی ،بهتـ ــا بـ  ریـ

 

انسان کنار  چقدر سازندگی دارد؟ یکی دو ساعت، ریا و خالصانه انجام دهد فرد صد سال طاعت بیاگر 

لذا  ریاست. مراتب بیشتر از آن صد سال طاعت بی ادب زانو بزند، سازندگیش به ولیّ خدا بنشیند و به

تِهِمْ مُج    ّاِ وا شاوْقاهْ : حضرت فرمود اَ  ءسخنی با این اولیا چقدر من مشتاق همنشینی و هم:  اداثاتِهِمْ وا مُح ااّ

 !خدا هستم

رْب ام؛ در دسترس من نیستند؛ راه به آنها  زیرا آنها را ندیده چقدر من محزون و اندوهگینم، :اهْ ِّفاقْدِهِمْ يا كا

رْباهْ ِّمُجام.  آنها را گم کرده ندارم؛ ْٰفا كا تِهِمْ وا يا كا اَ چقدر ، دست بیایداگر توفیق همنشینی با آنها بهو  :ااّ

 !ها از روح و جان انسان رخت بربندد ی غم و اندوه که همهدر اینمؤثّر است 
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 و بیـایی غـم دل بـا تـو بگـویم     چ ـگفته بـودم  

                    

 چه بگویم که غم از دل برود چون تـو بیـایی   

 

 ! طالب اینها باشید!در طلب اینها برآیید:  طْلُبُوهُماُ بعد حضرت به ما، به دوستان و شیعیانشان، فرمودند: 

]آنچه طلب خیلی چیز بزرگی است.  شوید! ی وجود خواستار دیدار و ملاقات این اولیاء خدا با همه

 است.قراری  بیاست؛ تشنگی  ؛تقلاّی ظاهرینه  ،طلب استمقصود حضرت است،[ 

             شـــــب و روز قـــــرارم‌در هوایـــــت بـــــی

                  

ــب    ــدارم روز و شــ ــت برنــ ــر ز کویــ  ســ

 

 قرار و طالب آنها شویم.  طور بی این

 دست از طلــب نــدارم تـا کــام مـن بــرآید               

                  

 ه جانان یا خـود ز تـن بـر آیـد    بیا جان رسد  

 

که آیاتش  در ماجرای حضرت خضر و موسی همانند حضرت موسی طور طالب آنها شویم؛ این

آگاهی داد که چنین ولیّ  حضرت موسیمتعال به  ی کهف آمده است. هنگامی که خدای در سوره

در جستجوی حضرت  توانی از او معرفت بیاموزی، حضرت موسی بزرگی وجود دارد و تو می

راه افتاد. تعبیری که قرآن کریم از زبان حضرت  برای پیدا کردن حضرت خضر و برآمد خضر

ت  اا ِّفاتاهُ ل   ذْ قالا مُوس   اِ وا عجیب است:  ،نقل کرده موسی  8.مْضِيا حُقُباً اا وْ اا بْ لُغا ماجْماعا اّْباحْرايْنِ اا     بْ راحُ حا

 .برسم البحرینفرمود: من از جستجو برای پیدا کردن خضر دست برنخواهم داشت تا اینکه به مجمع

های باطنی  یك وقت جنبه ،اگر خدا روزی کرد حقیقتش چیست. ،البحرین حالا بماند که مجمع

های بزرگی  در سیروسلوك نکتهگویم. این ماجرا  را برایتان میماجرای حضرت خضر و موسی

 !داند چقدر حقایق لطیف عرفانی در این ماجرا وجود دارد امّا خدا می دارد؛ چند آیه بیشتر نیست،

-آنجا می ی دیدار ولیّ خداست؛ نقطه ،تلاقی ی هکنند، آن نقط با هم تلاقی میبحر، ای که این دو  نقطه

                                            

 .40ي  ي كهف، آيه . سوره8
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این بماند؛ طلبتان باشد تا در ، حالا این دو بحر و محلّ تلاقی این دو بحر چیست ا دید؛شود ولیّ خدا ر

را از قرآن بخوانیم و  این ماجرای موسی و خضر کلّ ،درفرصت مناسب دیگر که خدا روزیمان ک

-بردار نیستم تا اینکه به مجمع من دست :گفت به هرحال، موسیهای معرفتیش را بگوییم.  نکته

ر د : طْلُبُوهُماُ هم فرمودند:  امام صادق ادامه دهم!هزاران سال یا اینکه تلاش خودم را  البحرین برسم

  دیدارشان باشید!ی  ! طالب دیدار اینها شوید! تشنهطلب اینها برآیید

 آب کـــم جـــو تشـــنگی آور بـــه دســـت           

              

ـــست    ـــالا و پـ ــت از بـ ـــد آبـ ــا بجـوشـ  تـ

 

را از مردم معمولی اینها  ید حضرت چه فرمودند؛دید !تواند نمی تواند بزرگ را بشناسد؛ کوچك نمی

با عقل خودمان  آورند؛ میحساب و ابله بهآورند؛ اینها را افراد گنگ و کور  حساب می شرار خلق به

اولیاء خدا را فقط خود خدا و خود آن اولیا  شیم و تشخیص دهیم.را بسنجیم و بکِ توانیم اولیاء خدا نمی

وجودمان ولی اگر تشنه شویم یعنی  بشناسیم؛آنها را توانیم  فی کنند. ما نمیتوانند معرّ از طرف خدا می

آید و سر راه ما قرار  سراغ ما میبه وقت خود ولیّ خدا  در التهاب دوری اولیاء خدا گداخته شود، آن

آسمان حقیقت در حال پرواز  مانند که در شاهین و عقابی می بهاولیاء خدا  ؛ام گفتهبرایتان گیرد.  می

تمام دشت عالم هم زیر دید  ؛گیرد آنها که حجاب زمان و مکان جلوی دیدشان را نمی هستند؛

همین که  ؛بیند در اوج آسمان، زمین را دقیق می !چه چشم تیزی دارد اید که آنهاست. عقاب را دیده

دارد و با  می زند و این طعمه را بر آید و چنگ می ی لذیذی دید، پایین می ی مناسب و لقمه طعمه

ی مناسبی برای  لذا اگر فرد لقمه ؛های آسمان حقیقتند ها و شاهین برد. اولیاء خدا عقاب خودش می

آنها به نیست ما برویم دنبالشان بگردیم؛  لازم ؛دارند برمیاو را آیند  ، خود اولیاء خدا میاولیاء خدا شود

بشویم تا آنها به سراغ لذیذی برای آنها  ی و ما لقمه باید آن طلب حقیقی ایجاد شود آیند. سراغ ما می

 ! طالب آنها شوید !برآییدر طلب آنها د :طْلُبُوهُماُ لذا فرمودند:  ؛. شاهد این هم زیاد استما بیایند
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تُمْ مِنْ خوُرهِِمْ  وا  مْ هُ و مُ تُ دْ جا وا  نْ اِ فا  َْ تابا گر آنها را یافتید و از نور آنها ا :ةِ را خِ الْ  خها وا ي اّدُّ فِ  مْ هِ بِ  مْ تُ زْ ف ُ  وا  مْ تُ ي ْ دا تا هْ اِ  اق ْ

از پیش شعیب با آن حضرت وقتی  .مثل حضرت موسی ؛یدا هبه هدایت دست یافت گرفتید،قبسی 

رسید و در به کوه طور  یعنی ،به جبلی ،یاش راه افتاد که به مصر برگردد، در بین راه به کوه خانواده

باید سر راهت جبلی ظاهر شود.  گردی، می دید؛ یعنی وقتی به مصر براخگری و  شعله ،کوهآن ی  قلّه

درخت  ،ی وجود مؤمن در قلّه حقیقت آن جبل مؤمن است و 9نخِ اّر اسِ  لِ با جا اّْ كا   نُ مِ ؤْ ّمُ اا  آن جبل چیست؟

 درخشد. اخگر توحید می ،سبزی وجود دارد که درخت سبز ولایت است و در وسط آن درخت سبز

به کوه رسید، گفت: بگذارید بالای این کوه بروم تا قبسی از این آتش برگیرم. اینجا  موسیوقتی 

تُمْ مِنْ خوُرهِِمْ  وا  :نها بگیریدهم حضرت فرمودند: اگر آنها را یافتید و توانستید قبسی از نور آ َْ تابا  ناق ْ

این توفیق را داد که از نور وجود خدا به شما اگر  ؛(از نور آنها گرفتنقبسی  ،س یعنی مقداریاقتبا)

خْها وا الْْخِراةِ اِ  ،مند شوید اولیاء خدا بهره يْ تُمْ وا فُ زْتُمْ بِهِمْ فِي اّدُّ این ید. ا هما به هدایت دست یافتش نهْتادا

وصول به  ،این هدایت است؛ المطلوب الیایصال  هدایتِ ،ی طریق است؛ این ارائه ت غیر از هدایتِهدای

خْه است. مقصدمطلوب و رسیدن به  این اولیاء خدا به  ی وسیله سبب و به به : وا وا الْخِراةِ وا فُ زْتُمْ بِهِمْ فِي اّدُّ

 ید. ا هرستگاری دنیا و آخرت نائل شد

اولیاء خدا در بین خلایق و مردم از این : حْمارِ اّن اسِ مِنا اّْكِبْريِتِ الا  عازُّ فِياا هُمْ بعد حضرت فرمودند: 

زبان عربی  دراست.  المثل شده  لذا ضرب یابی است؛کمترند. گوگرد سرخ چیز خیلی  گوگرد سرخ نایاب

گوگرد سرخ کبریت احمر یا گویند مثل  خواهند بگویند چیزی خیلی نادر و کمیاب است، می وقتی می

 این اولیاء خدا هم خیلی کمیاب و نادر هستند. .است

                                            

صدوق، من لايحضره  و 655، ص 1در كلینی، كافی، ج   ي معروف برگرفته از روايتی است در فضائل امیرالمؤمنین . اين جمله2

  .521،ص 2ج  الفقیه،



 

 

 

 

18 

َُّكُوتِ  های ماست؟ فلان  هایی که اولیاء خدا دارند چیست؟ آیا مانند زینت ینتز نحِلْهاتُ هُمْ طُولُ اّ

َُّكُوتِ ! شلوار است؟ نه و‌گوشواره، فلان کراوات و کت گردنبند، فلان های  کی از زینتی :حِلْهاتُ هُمْ طُولُ اّ

َِّرِّ  .های طولانی است سکوت ،آنها های  ر از زینتداشتن سر. این هم یکی دیگ مخفی نگه : ووا كِتْمانُ اّ

ی اسرار از جلوی  کنند. پرده میکتمان سرّ  نه سرّ خالق را؛ ،کنند را مکشوف مینه سرّ خلق  آنهاست؛

کنند؛ نم پس  امّا سرّ خلق را افشا نمی ؛ی سرّ است  شان خزانه سینه است؛ چشم آنها کنار رفته

ار خلایق چه داند آنها از باطن و اسر بینند. خدا می فهمد که اینها چه می احدی نمی دهند؛ نمی

چه اسرار خدا که آنها  های آنهاست. چه این سرّها، یورها و ز رّ از زینتامّا کتمان س ؛بینند دانند و می می

  داند که چیست! خدا میدیگر را 

 به پیـر میکـده گفـتم کـه چیسـت راه نجـات      

 

 بخواست جــام مـی و گفــت راز پوشــیدن     

 

و روزه  جا آوردنماز، زکات، حج به: ن:ُ اةُ وا اّْحاجُّ وا اّصلَوْ وا اّص امةُ وا اّزلَك نها چیست؟های آ حلیهدیگر 

دقّت شریعت  اهل شریعتند و به]اولیاء بزرگ خدا یعنی چه؟ یعنی  اینهاست. های دیگر از زیور گرفتن

گویند ای آقا! ما دیگر اهل  نماهایی که می  های دروغین، عارف برخلاف عارف؛ [دهند را انجام می

ن، روزه گرفتن، پاك و نماز خواند !داریم؛ ما نیازی به شریعت نداریمبه شریعت چه کار  طریقتیم،

؛ ما کلاس اوّل را پشت سر های کلاس اوّل است شاگردمال نجس و حلال و حرام مراعات کردن، اینها 

]طریقت[ گویند ما از  یا نه، می یم.ا هبرای ما لازم نیست؛ ما اهل طریقت شددیگر شریعت  یم.ا هگذاشت

به طریقت هم نیازی نداریم که خلق و خوی و اخلاق خوب  یم؛ا هبه حقیقت شد یم و واصلا ههم گذشت

برای ما عیب نیست؛  حیایی هم بکنیم، بداخلاقی، هرزگی و بیاگر ات خوب و ... داشته باشیم. و روحیّ

]وقتی از این  ؛خواست ما را به طریقت برساند شریعت پلّکانی بود که می .یما هما دیگر به حقیقت رسید

بالا که انسان از نردبان گوید:  میمولانا مثالی زده است؛ دیگر نیازی به آن نداریم.[ پلّکان بالا رفتیم، 
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ما با پلّکان شریعت به  دیگر به نردبان نیازی ندارد؛ ،رسیدرسد، وقتی به پشتبام  رود و به پشتبام می می

روزه  وانیم؟کنیم، دیگر برای چه نماز بخ به طریقت که رسیدیم، شریعت را رها می رسیم. طریقت می

چه طریقت را برای دیگر حقیقت که واصل شدیم، حلال و حرام را مراعات کنیم؟ یا نه، به  ؟بگیریم

خلق باشیم، غیبت نکنیم، بخل و حسد نداشته  رعایت کنیم؟ اینکه انسان باحیا و باعفّتی باشیم، خوش

 یم. ا ه، از اینها هم گذشتتوز نباشیم باشیم، بزدل و کینه

-پرداخته مدیریّت اسلامیکتاب بسیار یاوه است! من به این بحث به مناسبتی در فصل اوّل  این حرف،

شریعت و  گونه نیست. وجه این به هیچ .امهم به مناسبتی به آن پرداخته ی دیدار توشه رهدر کتاب  ام؛

ها هست و ی این هر سه، ت وجود دارداگر آن واقعیّ سه جنبه از یك واقعیّت هستند؛ ،طریقت و حقیقت

داریم، هم طعم سیب، هم  یام که وقتی ما سیبیك از اینها نیست. آنجا مثال زدههیچ ،اگر وجود ندارد

سیب داشته  باشیم و اینها نباشد؛ سیب داشته  شود ما شکل سیب و هم عطر سیب حضور دارد. نمی

به همین ترتیب،  !شود نمی .سیب داشته باشیم، امّا شکل سیب نباشد طعم سیب نباشد؛ امّا ،باشیم

نور عشق و  ،دین یك حقیقت واحد است که سه مرتبه، سه بعد و سه جنبه دارد. اگر دین حضور دارد

 کند؛ این حقیقت است. را به حقیقت الوهیّت واصل میتاباند و انسان  میبه قلب معرفت الهی را 

و پیکر انسان را  د؛ این طریقت است؛کن ان مستولی میرا بر روان انس روحیّات و خلقیّات پاك و الهی

روحیّات و  ، رفتارهای زیباست؛ طریقت،این هم شریعت است. شریعت؛ دارد هم به اعمال صالحه وامی

و حقیقت، معرفت و عشق و شهود الهی است. اینها سه مرتبه از یك واقعیّت هستند.  ؛خلقیّات زیباست

فسق  یگر نماز خواندن بر ما واجب نیست!دو یم ما شریعت را پشت سر گذاشت گویند که می یعنی چه

نو  متأسّفانه از این  !پناه بر خدا !؟داردزنا هم بکنیم عیبی ن برای ما عیبی ندارد!و فجور کردن 

ا رهبیتچون دستشان را از دست اهلچرا؟  .گری و امثال اینها وجود دارد وفیها به اسم ص آلودگی

 !هایی در آوردند بینید سر از چه منجلابب رویم. کردند و گفتند: خودمان می
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نماز خواندنشان است، زکات  ،اینجا حضرت فرمودند: زینت و زیور اینها که اولیاء بزرگ خدا هستند

دقّت  پرداخت کردنشان است، حج به جا آوردن و روزه گرفتنشان است؛ یعنی اهل شریعتند و به

را با تکلّف و تصنّع عمل فرق ما با آنها این است که ما احکام شریعت  ادهند؛ منته را انجام می شریعت

وقت کسی  كزند. ی سر میاز درونشان این رفتارها بدون تکلّف و تصنّع و زحمت آنها ولی  کنیم؛ می

هم پیازی  کند؛ ردن دربیاور، او هم گریه میاند ادای گریه ک در نمایشنامه گفته ؛کند بازی می نمایش

وقت  کند؛ امّا یك با تکلّف و تصنّع گریه میشخص  ینا .گیرند تا اشکش دربیاید می شجلوی چشم

ی وجودش  با همه ؛شود ناشی می شاز عمق جاناو  ی گریه ؛است اش از دنیا رفته  هبچّاست که مادری 

شما او را  ؛خوشحال نیستاست که وقت فردی  یك ؟تصنّع ندارد. دقّت کردیدکه دیگر  وکند؛ ا گریه می

و از ته ا ؛اتّفاق افتادهبرایش شادی بزرگی است که وقت شخصی  خندد؛ امّا یك و او میدهید  میقلقلك 

خواندن و روزه گرفتن ما افراد معمولی  . نماز گونه خنده استاین دو  .زند قهقهه میو خندد  دل می

اند، مثل  به مراتب متعالی رسیده ند؛ امّا اولیاء خدا، کسانی کهده مثل شخصی است که او را قلقلك می

است. هر دو  را به خنده باز کرده  وهای ا لباست که شخصی هستند که بهجت و شادمانی درونی 

طور نیست که اگر  این است.  نماز و آن نماز خیلی فاصله بین این !این کجا و آن کجا؟ اخندند؛ منته می

ما ادای نماز  !خواند نماز همان است که او میازه تدیگر نماز نداشته باشد.  ،انسانی به کمال رسید

آن نمازی است  ،ادا هم خوب است؛ ولی اصل آوریم. جا آوردن را درمی و حج بهخواندن، روزه گرفتن 

روغن این اید و کوزه روغن کرمانشاهی ریختهاین وقت شما در  که از درون بتراود؛ مثل یك کوزه. یك

بینید؛  ی بیرونی آن هم چرب شده و عطر و چربی آن را از بیرون می و دیواره پس داده کوزه از منافذ

 ید.ا هاش کشید ی روی دیوارهکمی روغن کرمانشاهاز بیرون وقت داخل کوزه خالی است و شما  یكاما 

ی هم ندارد. عیب کشیم؛ ی خالی می زهی کو نماز ما مثل همان روغن کرمانشاهی است که روی دیواره

هم به  شاز بیرون ،دهد طور که از درونش به بیرون پس می این کوزه همان ؛وش بدهمیك خبر خ

کم  کمو ؛ مالیم روغن میآن ی بیرونی  از بیرون روی دیوارهمرتّباً ما اوّل کار، کند؛ لذا  نفوذ می شدرون
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اوّل راه،  زند. نصف از درون به بیرون می ،شدکند. داخلش که پر از روغن  به درون نفوذ میاین روغن 

از  فرمود:لذا  تراود. عبادت از درون به بیرون میشود، نصف دوم راه  عبادت با تکلّف و تصنّع انجام می

 جا آوردن و روزه گرفتن است.  به های ایشان، نماز به پا داشتن، زکات پرداختن، حجّ حلیه و زینت

رِ خْوانِ فِي حاّْمُواساةُ ِّاْمِ  وا ها و زیورهایشان چیست؟  از دیگر زینت َْ رِ وا اّْعُ َْ واسات با برادران : مالِ اّْهُ

 سختی و دشواری. ،تنگدستی ،چه در حال محرومیّتو چه در حال رفاه و گشایش  ، دینی خود

بلَتُ هُمْ فاذ  آنها به چنین چیزهایی است؛ی  این حلیه و زیور آنهاست و محبّت و علاقه: ِّكا حِلْهاتُ هُمْ وا ماحا

نُ ماآبٍ   ا طُوب   ياینها را دوست دارند.  َْ سرانجام  فرجام و خوش احوال اینها و چه خوش رب وشا: خ اّهُمْ وا حُ

 این اولیاء خدا! هستند

 وا  .جاودانه در فردوس الهی جای خواهند داشت ن فردوسند؛ا: اینها وارثاوارثِوُ اّْفِرْداوْسِ خاِّدِينا فِهه هُمْ  

ل فردوس در بین سایر مثا ،ثال اینها در بین بهشتیان: م انِ ماثالُ اّْفِرْداوْسِ فِي اّْجِنانِ هْلِ اّْجِناا ماث الُهُمْ فِي 

ی بالای چون یك نو  بهشت نداریم، مراتب مختلفی از بهشت داریم و فردوس مرتبه هاست؛ بهشت

لای بهشتیان ی با ی بالای بهشت است، اینها هم مرتبهطورکه فردوس مرتبه بهشت است. همان

 هستند.

طْلُوبوُنا فِي اّن ارِ اّْماحْبُورُونا فِي اّْجِنانِ  شوند که پیدایشان  اینها در دوزخ جستجو می! ناه بر خداپ : وا هُمُ اّْما

ند که دوزخیان فکر ا ههمه خوبی و پاکی طوری زندگی کرد با اینیعنی  ند!ا هعجب رند بود کنند!

طْلُوبوُنا فِي اّن ارِ ‌:گردند که اینها را پیدا کنند لذا در جهنّم میکنند اینها از خودشانند؛  می ؛ امّا وا هُمُ اّْما

نها در بهشت درحال آگردند،  عنوان رفیق خودشان در جهنّم دنبال آنها می همان وقت که جهنّمیان به

‌.اّْماحْبُورُونا فِي اّْجِنانِ  :لذّت بردن هستند
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ِّكا ق اوْلُ ‌ هُمْ مِنا الْا   رجِالً   ما اّنا ل خارى  » ارِ هْلِ اّن  اا فاذ  هُمْ شْر اا ف اهُمْ  10«شْرارِ كُن ا خ اعُدُّ لْقِ عِنْدا و این همان :  ارُ اّْشا

آوردیم،  شمار می گویند: چرا ما مردانی را که از اشرار به سخن دوزخیان است که قرآن نقل کرده که می

شخص شروری  یند او شخص مزخرفی است؛گو خدا نزد دوزخیان از اشرار خلقند! می اولیاء بینیم؟ نمی

ها تا  منطق است؛ از این حرفنفهم و بیحرف است؛ فردی موذی ؛ی استشخص ناآرام و مزاحم است؛

 زنند. دلتان بخواهد می

ت   ف اه ارْفاعُ  راةً اّ     الُل مانازِاّهُمْ حا َْ ِّكا حا ه چرا ک قتی دوزخیان چنین حرفی زدند؛و :ارِ هُمْ فِي اّن  ي اراوْخ اهُمْ ف اهاكُونُ ذ 

آورد تا دوزخیان هم بتوانند  عال جایگاه و منزل اینها را بالا میمت خدایبینیم،  آنها را در دوزخ نمی

مِثْ لاهُمْ ف الاقادْ  ف اناكُونا ف اه اقُوُّونا يا اّهْتانا خُ رادُّ  .شود ببینند. بعد، دیدن جایگاه آنها سبب حسرت دوزخیان می

 یم؛ونیا برگردیم و مثل آنها ششد ما هم به د گویند: ای کاش می وقت دوزخیان می نآ :خْهاارا كاخوُا هُمُ الا 

وا كُن ا خاحْنُ کردیم اینها از اشرارند.  ها فکر می درستی که اینها از اخیار و نیکان بودند و ما احمقپس به

َْ ذ  فا  .م، نه آنهااییم که از اشراریم :ارا شْر الا   این حسرتی برای دوزخیان است.  و 11:ارِ هْلِ اّن  لِا  راةٌ ِّكا حا

اند. فهمیدیم که اینها  اولیاء خدا را به ما معرّفی کرد. گفت که اولیاء خدا چگونهخوبی بود.  خب، حدیث

ای در بین خلق وجود دارند و  اند که چنین افراد برجسته هم گفته خود ائمّه اند؛ه نساختهرا صوفیّ

اند در ما هم این اشتیاق را ایجاد کنند که طالب  اند و خواسته هم اشتیاق دیدار آنها را داشته ائمّه

متعال این شایستگی،  خدای امیدواریمدیدار و ملاقات و درك محضر و کسب نور از وجود آنها شویم. 

ی که هیچ نعمت ؛ست را در ما ایجاد کند که توفیق دیدار و ملاقات اولیاء خدا نصیبمان شودطلب و خوا

 شود،انسان تواند در این عالم نصیب هایی که می از بزرگترین نعمت رسد. در این عالم به پای آن نمی
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جا هم  ز همینخدای متعال این توفیق را به ما بدهد و ا امیدواریمدیدار و ملاقات با اولیای خداست. 

اولیاء خدا بین خلق مخفی هستند.  ن در مورد اشخاص کمی مواظب باشیم؛قضاوت کردی  بارهدر

رضایت خود را در  :بین چند چیز مخفی کرده است؛ اوّل عال چند چیز رامت حدیث داریم که خدای

از او راضی  عیار که اگر انسان انجام دهد، خدا تمامرا بین کارهای خوب مخفی کرده است. کاری 

های خوب را انجام دهید که آن یك  ی کار است؛ لذا حضرت فرمودند: پس همه  مخفی کرده، شود می

است.   های بد مخفی کرده سخط و غضب خودش را هم در بین کار :دومکار خوب هم انجام شده باشد. 

شود؛ ولی  عیار نصیب او می یك کار بد وجود دارد که اگر شخص آن را انجام دهد، خشم خدا تمام

ممکن است باشد، لذا فرمودند: از آنها هریك  ت.های بد اس یك از کارکدامآن یك کار معلوم نکرده که 

شب قدر را در بین  :ن یك کار هم پرهیز شده باشد. سومهای بد پرهیز کنید تا از آ ی کار از همه

ی سال را قدر بدانید تا حرمت شب قدر را ها ی شب های سال مخفی کرده است؛ لذا فرمودند: همه شب

ی خلق احترام  اولیاء خودش را هم در بین خلق مخفی کرد؛ لذا به همه کرده باشید. چهارم:هم حفظ 

مواظب باشید! خیلی خیلی در قضاوت کردن  12بگذارید تا حرمت اولیاء خدا را هم مراعات کرده باشید.

 مواظب باشید!

ممکن است همین رفیق بغل دست شما باشد  ن خلق گم و مخفی هستند.خدا در بی اولیاء ،هرحال به

لو که  ها ها و کیسّ دانیم چه کسی است. این زرنگ نمی نشسته است؛ جلس کنار شمامکه الآن در 

 دهند. سنّ و سال هم شرط نیست؛ نمیا خودشان را لو امّ ؛خیلی رندند. اینجا هم هستند دهند؛ نمی

نه، اولیاء خدای ده، دوازده ساله هم  ؛لازم نیست حتماً هشتاد سال سنّش باشد تا از اولیاء خدا باشد

به  امیدواریمکه است  این در مورد آنها شرط نیست. زیچ روند؛ هیچ آیند و می ق میداریم. بین خل

 ؛غنیمت بدانیم ،ا دادتوفیق دیدارشان رخدا باشد و اگر   ای حرکت کنیم که حرمت آنها حفظ شده گونه
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رود. اگر شکر این نعمت بزرگ به جا آورده نشود، اگر حقّش ادا  از دست می ،که اگر غنیمت ندانیم

از  ،خدا را نشانتان دادو اگر یك وقت خدا به شما توفیق داد و یك ولیّ  ؛گیرد نشود، خدا از انسان می

آقای دولابی را رحمت  رود. خدا حاج تتان میچون فردا از دس دست ندهید! کاهلی نکنید! بهره بگیرید!

کم یا بیش به محضر  ،بعضی از دوستانی که اینجا هستند نعمت بزرگی بود و خدا روزی کرد !کند

امروز دیگر در دسترس اما جلسات ایشان حضور پیدا کردند و ایشان را دیدند. در ایشان رفتند و 

نگویید حالا  غنیمت بدانید! تنبلی نکنید! ،نشان دادبه شما ولیائش را خدا ازمانی اگر  دیگران نیست.

رود. زمانی که  از دست می دار شوم؛ ر بروم، ازدواج کنم، بچّهتمام شود، سرکا مترم بعد، بگذار درس

کردم آمادگی دارند به حضور  آقا در حیات ظاهری بودند، من به بعضی از دوستان که احساس می حاج

دانم چه  گفت فلانی واقعاً نمیمی کرد.فردا میو امروز دائم یکی از آنها گفتم. می ،ایشان راه پیدا کنند

بر سر خودش   زند حالا می یست؛دانستیم ماجرا چ ام. ما هم که می نشد، کار پیش آمد، شرمنده شد،

 ،لهرحا به ی ایشان زانو بزنم و از دستم رفت!ی یك جلسه هم جلوکه خاك بر سر من که نتوانستم حتّ

در همین حدیث هم فرمودند: اگر اولیاء  همیشه هستند. امام صادق اولیاء خدا الآن هم هستند؛

برد.  ن زمینیان میبیت را از بیخدا ما اهلو  ریزد لاً نظام این عالم به هم میی خدا نباشند، اص برجسته

 بودند.هم ایشان از در زمان ایشان هم قطعاً غیر  هم هستند؛آقا دولابی  حاجالآن هم هستند؛ بعد از 

خیر و توفیق روزافزون  ی شما خدا به همه امیدواریم قدر بدانیم و بهره ببریم. ،باز کردرا اگر خدا راه 

 عنایت کند.

 

مْ  همَُّ اَلل ٰ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَ ِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  صَل ِ علَٰی مُحَمَّ

 


